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سال 98 از نظر حجم اتفاق صاحب ركوردي 
منحصربه فرد است. خبرهاي اجتماعي را 

مي دانيد كه كرونا سرآمد آن است!  پيش از 
هرچيز اميدواريم سال آينده در همه حوزه ها 

شاهد خبرهاي خوش باشيم. سينما و تلويزيون 
هم سالي پر از خبر و اتفاق را سپري كرد. اگر 

بخواهيم همه خبرهاي داغ را مرور كنيم، نياز 
به صفحات بيشتر است. به جاي آن به سياق 
چندسال اخير سراغ 12چهره و حاشيه هاي 

آن ها رفته ايم. جالب آنكه به تناسب اتفاق هاي 
عجيب اجتماعي، حاشيه چهره ها نيز عجيب 

و كم سابقه بود. مرور كنيد تصميمي  كه مزدك 
ميرزايي گرفت و همه را شوكه كرد. حاشيه ها 

ادامه دارد؛  از تازه ترين آن يعني چالش رقص كه 
امين زندگاني سردمدارش است تا انتشار چت 

خصوصي برخي سينمايي ها و تلويزيوني ها 
با مجري من و تو. باز هم مي توان به نام هاي 
حاشيه ساز رسيد؛  مثل گوهر خيرانديش و 

مراسم عروسي دخترش در خارج از كشور. يا 
حاشيه هاي محمد رسول اف كه  براي »شيطان 

وجود ندارد« خرس طلايي گرفت و چندروز بعد 
به دادسرا رفت. محسن اميريوسفي با انتشار 
خبر همكاري با بهروز وثوقي در »آشغال هاي 

دوست داشتني اصل« هم همچنان حاشيه 
مي سازد.   افشاگری فرامرز قريبيان درباره 

نقش مستقيم عليرضا رضاداد در حذف جوايز 
»عصبانی نيستم!« و داده نشدن جايزه نويد 

محمدزاده، ديگر حاشيه داغ امسال است. به 
اين جمع واكنش هاي ابراهيم حاتمي كيا در 

نشست خبري فيلم »خروج« را اضافه كنيد... 
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  احمد رنجبر    
هفتصبح

          چند حاشيه داشت؟    در چندسال اخير نام مسعود كيميايي به واسطه برخي اتفاق هاي فرامتن زياد 
در رسانه ها ديده مي شود. مهم ترين حاشــيه اين كارگردان مطرح، انصراف او از جشنواره فيلم فجر 
است. مسعود كيميايي در آستانه برگزاري جشنواره، ويدئويي منتشر كرد و گفت به خاطر همدردي با 
داغ ديدگان سانحه اصابت موشك به هواپيماي مسافربري، به جشنواره نخواهد رفت. او گفت همواره 

كنار مردم بوده است... 
          واكنش ها چه بود؟     تهيه كننده فيلم »خون شــد« يعني جواد نوروز بيگي اما اعلام كرد، انصراف 
كيميايي صرفا از بخش كارگرداني است. بلافاصله تدوين و بازيگر فيلم با كيميايي هم صدا شدند و از 

حضور در جشنواره انصراف دادند. 
          سرانجام چه شد؟     نوروزبيگي تلاش كرد كيميايي را براي حضور در جشــنواره آماده كند اما او 
در آستانه نمايش »خون شد« در پرديس ملت اعلام كرد، پای تصميمش برای انصراف از جشنواره 
فجر ايســتاده و برنخواهد گشت: »اين تصميم شــخصی من بوده و بعد از اين همه سال خودم برای 
خودم تصميم می گيرم. نــه از ديگر عوامل فيلم خواســته ام چنين کنند، نه راضی به فشــارهايی 
هستم که بر جواد نوروزبيگی آمده...« ديگر اتفاقي كه نام مســعود كيميايي را سر زبان ها انداخت، 
موضع گيري مختلف منتقدان بر سر »خون شد« است. ضمن اينكه او پيش تر گفته بود، مي خواهد 
 رمان »جسدهاي شيشه اي« را تبديل به سريال كند تا اين گونه سهم كيميايي از خبر در سال 98 زياد

 باشد.

          چند حاشيه داشت؟     مهم ترين اتفاق هايي كه نام شهاب حسيني را سر زبان ها انداخت اين موارد 
است: ابتدا دادگاه تهيه كنندگان شهرزاد باعث شد تحليل ها درباره دستمزد بازيگران اين سريال شكل 
بگيرد و حسيني هم از هجوم مصون نماند. چندي پيش و همزمان با مشخص شدن بازی بهروز وثوقی 
در »آشغال های دوست داشتنی اصل« شهاب حســينی اينطور واكنش نشان داد: »...رفع ممنوعيت 
حضور بهروز وثوقی را بر پرده سينمای ايران عميقا خواســتارم چراکه از وقتی افتخار حضور در کنار 
ايشان و آشنايی با مرام و تفکرات ايشان را پيدا کردم ،ايشان را به مراتب انسانی بزرگ تر از آنچه بر پرده 
سينما از او می شــناختم يافتم.« مهم ترين جنجال شهاب حسيني اظهارات تند او در نشست خبري 
جشنواره فجر و گرفتن نوك پيكان انتقادها سمت كيميايي بود. حسيني پيش از جشنواره گفته بود 
انصراف كاري عبث است و در نشست خبري فيلم »شين« كيميايي را نواخت و كيفيت فيلم جديدش 

يعني خون شد را زير سوال برد. 
          واكنش ها چه بود؟     عمده واكنش ها بعد از انتقادهاي شهاب حسيني به مسعود كيميايي رقم خورد. 
ابتدا تهيه كننده خون شد مصاحبه اي اعتراضي انجام داد و كمي بعد كانون كارگردانان در حمايت از 

كيميايي بيانيه داد. خيلي هاي ديگر هم پشت كيميايي درآمدند.
          سرانجام چه شد؟      مثل هر اتفاق ديگري بعد از مدتي آب ها از آسياب افتاد. با اين حال به وضوح 
مي توان شاهد دلخوری هواداران سينما از رفتار شهاب بود. نمونه اش پوشش رسانه ای ضعيف نشان 

شواليه شهاب حسينی است كه مدتي پيش دريافت كرد.

          چند حاشيه داشت؟    سه جنجال شاخص در سال 98 به نام سعيد راد ثبت شده است: دو سينمايي 
و يك ورزشي! ابتدا و در زمان پخش سريال »ترور خاموش« مصاحبه اي انجام داد و فيلم »هزارپا« 
را نواخت. انتقاد اصلي او به رقص جواد عزتي و رضا عطاران بود كه از واژه »تهوع« اســتفاده كرد! 
جنجال اصلي درباره راد چندروز بعد از پايان جشنواره فجر شكل گرفت. جايي كه گفته مي شود، 
او مانع از اعطاي ســيمرغ به جواد عزتي بوده و حتي براي به كرسي نشاندن حرفش، جلسه هيات 
داوران را ترك كرده است! جنجال ورزشي راد به مصاحبه عجيبش عليه كالدرون، سرمربي پيشين 

پرسپوليس برمي گردد.  
          واكنش ها چه بود؟     با مصاحبــه راد عليه كالــدرون خيلي ها گفتنــد، اين انتقادهــا به خاطر 
تصميم سرمربي مبني بر نيمكت نشــين كردن نوه او يعني آدام همتي است. راد اما گفت به عنوان 
يك هوادار دلش براي پرســپوليس مي ســوزد!  در ماجراي شــايعه مخالفت راد با سيمرغ عزتي 
واكنش ها به اوج رســيد. خيلي ها اين مخالفت را به ماجــراي انتقاد او از رقــص عزتي در هزارپا 
 ربط دادند!  خود راد هم در برابر پرســش هفت صبح تصميم به ســكوت گرفت تا شــائبه ها قوت 

بگيرد.
          سرانجام چه شد؟     مصاحبه محمدمهدي عسگرپور يكي از اعضاي هيات داوران، شائبه ها درباره 
دخالت راد در تصميم را بيشــتر كرد. كمي  بعد اما بقيه اعضاي داوران شفاف سازي كردند تا اينكه 

مشخص شد راد عامل ندادن سيمرغ به عزتي نبوده است.

          چند حاشيه داشت؟     امسال هم نام مهران مديري به خاطر برنامه دورهمي  در صدر حاشيه سازان قرار 
گرفت. مهم ترين جنجال به برنامه نوروزي مديري برمي گردد كه با سيل شوخي كرد. ضبط دورهمي  در 
شرايط كرونايي هم انتقادهايي را از سوي وزرات بهداشت نسبت به او به همراه داشته است. حضور در فيلم 
»درخت گردو« محمدحســين مهدويان و متعاقب آن شــمايل اين بازيگر در نشست خبري فيلم، ديگر 

جنجال هاي مديري است.
          واكنش ها چه بود؟     كنايه هاي مهران مديري به وضعيت ســيل و مديران خيلي زود واكنش برانگيز 
شد. جالب آنكه نه فقط مســئولان دولتي كه منتقدان دولت هم از »اميدكشــي«  مديري انتقاد كردند. 
شاخص ترين موضع گيري مربوط است به وحيد يامين پور كه منتقد دولت روحاني است. خيلي از كاربران 
در فضاي مجازي هم به مديري تاختند ؛ مثلا يكي نوشت: »با غم مردم صدمه ديده از سيل شوخی می کند. 
کشته شدگان در سيل را به مسخره می گيرد و به دولت فحاشی می کند.« بازي مهران مديري در جشنواره 
فجر ديده شــد اما خيلي ها نقطه ضعف »درخت گردو« را بازي او دانستند. خيلي زود اين تعبير به دست 
آمد كه مديري به مهدويان تحميل شده. دليل به سرمايه گذار فيلم يعني مصطفي احمدي كه تهيه كننده 
دورهمي  هم هست برمي گردد! مديري در نشت خبري فيلم عينك به چشم داشت كه اين هم حاشيه اي 

محسوب مي شد.
          سرانجام چه شد؟      مديري دور تازه دورهمــي  را آماده كرد و حالا آن را با وجــود اخطارها مبني بر 

خطرناك بودن حضور آدم ها در يك مكان، همچنان ضبط مي كند.

          چند حاشيه داشت؟     مهم ترين اتفاق كارنامه حرفه اي محمدرضا گلزار تعطيلي برنده باش است 
كه در مقام مجري توانسته بود به محبوبيت دوچندان برسد. ابتداي نوروز چند سايت خبري نوشتند 
سه تن از مراجع تقليد در پاسخ به سوالات مردم معتقدند که کسب درآمد طريق ستاره مربع ها جايز 
نيست. انتشار انتقادات آيت الله مکارم شيرازی، آيت الله نوری همدانی و  آيت الله شبيری زنجانی تا 
چند روز محل بحث بود.  نتيجه آنكه برنده باش تعطيل شــد و ساخت آن ادامه نيافت. گلزار چند 
حاشيه ديگر هم داشت كه مهم ترين آن واكنش ها به كنســرت او در آمريكاست. حضور كمرنگ 
او در ما همه با هم هستيم و شكست تجاري اين فيلم هم باعث شــد نقدهايي منفي درباره گلزار 

نوشته شود.
          واكنش ها چه بود؟     برنــده باش تعطيل شــد و خيلــي زود آب ها از آســياب افتــاد. ماجراي 
كنسرت او در آمريكا اما تا مدت ها محل بحث بود. حاشــيه ها وقتي به اوج رسيد كه بخش خبري 
20:30  شبکه دو در گزارشی به انتقاد شــديد از محمدرضا گلزار پرداخت. استقبال سرد ابتدايي 
از كنســرت گلزار در در ســالن دالبی تيئتر كه محل برگزاری مراسم اســکار است، واكنش اين 
 بازيگر را به همراه داشــت. او در يك ويدئو اعلام كــرد قضاوت را بگذاريد بــراي بعد از برگزاري 

كنسرت. 
          سرانجام چه شد؟     استقبال از كنســرت محمدرضا گلزار بيش از پيش بيني ها بود. نكته ديگر 

درباره او اينكه در سال 98 به پروژه اي پاسخ مثبت نداد.

          چند حاشيه داشت؟      بهنوش طباطبايي بازيگر كم حاشيه اي است اما در سال 98 دوبار نامش با 
جنجال پيوند خورد؛ يك بار به خاطر اظهار نظر درباره تبليغ چرم و بار ديگر به دليل ظاهر متفاوتش 
در اكران خصوصي »ماجراي نيمروز؛ رد خون«. ماجرا از اين قرار است كه طباطبايي در گفت وگويي 
تصويري با مجله فيلم مورد اين پرســش قرار مي گيرد كه چرا لباس هايي از جنس چرم را تبليغ 
مي كند. ريشه پرسش به برخي انتقادها از سوي حاميان حقوق  حيوانات برمي گردد كه از اين بازيگر 
شده بود. او در پاسخ گفته بود: »اتفاقا اين کار خيلی به محيط زيست ما کمک می کند. همان طور 
که ما به قصابی می رويم و گوشــت می خريم، چرا آن زمان نمی گوييم خوردن گوشــت به قيمت 

کشته شدن يک حيوان است؟«
          واكنش ها چه بود؟      اين اظهار نظر محل بحث و جدل ها در فضاي مجازي شد. در اين ميان چند 
سايت كه به دور از جنجال كار مي كنند، تحليل هايي منتشر كردند كه چرم، هميشه محصول جانبی 
صنعت گوشت و لبنيات نيست. در ماجراي ظاهر متفاوت طباطبايي واكنش ها در حد اظهار نظرهاي 
شخصي بود. مثل اينكه چرا او چهره اش را عوض كرده و ... برخي رسانه اين اظهار نظرها را مصداق 

خدشه دار كردن حريم خصوصي دانستند.
          سرانجام چه شد؟   بهنــوش طباطبايــي ســعي كــرد از حاشــيه ها عبــور كنــد و بــه كار 
 حرفه اي اش بپردازد. او چنــدي پيش در حال تمريــن راديوتئاتر بود كه به دليــل كرونا متوقف 

شد.

بهنوش طباطباييمحمدرضا گلزار مهران مديری سعيد راد شهاب حسينیمسعود کيميايی

نوروز امســال رحمان 1400 به كارگرداني منوچهر هادي اكران شــد 
و خيلي زود به چند ركورد دســت يافت. از جمله ركــورد فروش روزانه 
و هفتگي. فيلم داشــت مي فروخت كه صداي اعتراض ها درباره برخي 
شوخي هاي فيلم بلند شد. كارگردان مدعي بود اصلاحات را اعمال كرده 
اما كاشف به عمل آمد در دو سينما نسخه بدون سانسور روي پرده است. 
عمده انتقادها به شوخي هاي تكرار شونده شــخصيت سعيد آقاخاني و 
بهرام افشاری برمي گردد كه با حركت بدني مفهومي منشوري را به ذهن 
متبادر مي كند! رحمان 1400 در 24 فروردين در آستانه 23 ميلياردي 
شدن رسما توقيف شد. به جاي آن تگزاس 2 روي پرده رفت و مدتي بعد 
نسخه قاچاق آن به بيرون درز كرد و هفته پيش نسخه قانوني اش به شبكه 
نمايش خانگي آمد. منوچهر هادي حالا مي گويد چهار دقيقه از فيلمش 
كوتاه شده است. با اين حال شوخي منشــوري در فيلم وجود دارد. اگر 
رحمان 1400 مهر توقيف نمي خورد مي توانست ركورد فروش سينماي 

ايران را به نام خود ثبت كند. 

در آستانه جشنواره فجر برخي سينماگران به دليل همدردي با داغديده هاي 
سانحه هواپيمايي اعلام انصراف كردند. برخي مثل مسعود كيميايي ، پيمان 
معادي، ســعيد آقاخاني و هايده صفي ياري فيلم داشتند و برخي نه! در اين 
ميان پيمان معادي آرام آرام از تصميم خود برگشت . او در روز نمايش فيلم 
»درخت گردو« با تماس تلفنی در نشست حاضر شد و به همکاران خود در اين 
فيلم خسته نباشيد گفت و اضافه کرد که بازتاب بين المللی و سيمرغ برای من 
آنقدر که بازی در آن مهم است اهميت ندارد.  زمانی که نام معادی در فهرست 
نامزدهای سيمرغ قرار گرفت برخی رسانه ها نسبت به انتخاب او موضع گيری 
کردند و نوشتند فردی که انصراف داده نبايد مورد داوری قرار بگيرد .پيمان 
معادی سيمرغ بهترين بازيگر نقش اول مرد را گرفت اما در مراسم اختتاميه 
حضور نداشت. ويدئويی برای نمايش در اختتاميه فرستاده بود که در آن هم 
هيچ صحبتی از انصراف نبود. تا مدت ها واكنش ها ادامه داشت كه چرا به يك 
بازيگر انصرافي سيمرغ داده شده اســت. معادي هم جواب داد من حتي به 

جشنواره برلين هم نرفتم.

در جشنواره فجر امسال زياد حاشــيه ديديم. اين حواشي تا روز اختتاميه هم 
ادامه داشــت. عجيب ترين آن غيبت ســعيد ملكان و همكارانش است. او كه 
امســال اولين فيلمش به نام »روز صفر« را ساخت از چهره هاي معتمد است. 
تا جايي كه او توانست فيلمي  امنيتي با موضوع دستگيري عبدالمالك ريگي 
بسازد. در ابتدای مراسم اختتاميه سی وهشتمين جشنواره فيلم فجر، تصويری 
از صندلی های خالی عوامل فيلم سينمايی »روز صفر« منتشر شد كه عجيب 
بود. آن هم درحالي كه اين فيلم چندجايزه اصلي را به دست آورد. مثل جايزه 
ويژه هيات داوران و بهترين فيلم از نــگاه ملی. عوامل »روز صفر« در بيانيه ای 
علت عدم حضورشان را اعلام کردند. آنها نوشــتند که نمی خواستند در کنار 
مديران  فرهنگی که اصرار بر جا انداختنِ مسيری دارند که شايسته  سينمای 
ايران نيست، قرار بگيرند... فرشته طائرپور، عضو هيات داوران هم اعلام كرد: 
»برنده با ناسپاسی برای دريافت ســيمرغ روی صحنه نيامد. به موزه سينما 
می فرستيم يا آن  را به يکی از فيلم های ديگری که يک رأی از اين فيلم کمتر 

داشتند، می دهيم.«

با محکوميت قطعي سرمايه گذاران سريال شهرزاد و تاکيد صريح در دادگاه 
به تامين مالي اين سريال از طريق منابع نامشروع، برخي کاربران خواستار 
بازگرداندن دســتمزدهاي کلاني شــدند که بازيگران بابت حضور در اين 
سريال دريافت كردند. البته اين درخواســت هيچ گاه شكل عيني نگرفت. 
درعوض مدت ها شاهد بحث هاي حقوقي در اين زمينه بوديم. مثلا مهدي 
دواتگري، حقوقدان اعلام کرد: »اگر بازيگران »شــهرزاد« سوءنيت داشته 
باشند بايد درآمدشــان از اين ســريال را برگردانند! بازيگران براي حفظ 
حيثيت خود هم شده بيشتر دقت کنند. ماده دو قانون مي گويد، اگر مالي يا 
وجهي به طريق نامشروع به دست آمده باشد علاوه بر رد اصل مال، قانونگذار 
تصريح کرده که مرتکب به چندماه تا چندســال حبس يا پرداخت دوبرابر 
وجوه محکوم مي شود و اين حکم قانوني است.« كامبيز نوروزي، حقوقدان 
اما نظري ديگر داشت: »من با چيزي که در سطح افکار عمومي  جريان دارد 
کاري ندارم ولي از نظر حقوقي عوامل را نمي توان به برگرداندن پول متهم 

کرد. هريک از اين عوامل قراردادي داشتند و پولي دريافت کردند.« 

»از سپيده تا فرياد« عنوان مستندي اســت كه دهم نوروز  98 روي 
آنتن شبكه افق رفت و تا مدت ها محل بحث بود. اين مستند با زندگي 
هنري محمدرضا شجريان شروع مي شد و او را در حد استادي ستايش 
مي كرد اما درادامه نتيجه مي گرفت، ورود او به سياست در سال 88 بر 
وجاهت او خدشه انداخته است. برخي معتقد بودند اين مستند زاويه اي 
منصفانه داشته و برخي عقيده دارند، يك طرفه به محكمه رفته است. 
حســين عليزاده، داريوش پيرنياکان و حميدرضــا نوربخش در اين 
مستند درباره ويژگي شجريان و نيز ماجراي مصاحبه او با شبكه هايي 
چون بي بي سي اظهار نظر كردند. طبيعي است كه سفارش دهندگان 
اين مســتند در پي بيان دلخــوري خود از رويه پســا88 محمدرضا 
شجريان بوده اند، اما در آخر سعي كردند او را پشيمان از سياست ورزي 
بدانند. درادامه سال و با وخامت حال محمدرضا شجريان بخش هاي 
خبري او را »اســتاد« خطاب مي كنند تا يك بار ديگر نام شجريان و 

تلويزيون سر زبان ها باشد.

جنجالی ترين اتفاق ماه مبارک رمضان امسال در شبکه پنج رخ داد. ماجرا 
از اين قرار بود كه يک مراسم مذهبی در شب تولد امام حسن مجتبی)ع( 
از محل يکی از مساجد تهران پخش شد که در آغاز آن مراسم احد قدمی، 
مداح مشهور، به بزرگان اهل ســنت يا همان خلفای راشدين توهين کرد. 
ســخنگوی قوه قضائيه در همين زمينه گفته بود: »اقــدام او را يک اقدام 
عالمانه و عامدانه می دانيم. گرچه ممکن اســت اين فرد توجيهاتی داشته 
باشد، ولی قابل پذيرش نخواهد بود.« پخش بريده فيلم صحبت های قدمی 
اعتراض ها را به همراه داشت. رسانه ها اين اقدام را تقبيح کردند و خواستار 
برخورد شدند. دامنه آن به مجلس هم رسيد. ابتدا مجری و عوامل برنامه و 
ناظران پخش برکنار شدند. رئيس صداوسيما تنبيه بزرگتری درنظر گرفت 
و جواد رمضان نژاد، مدير شبکه پنج را هم برکنار کرد. استاندار کردستان از 
برخورد قاطع رئيس رسانه ملی با مسئولان شبکه پنج قدردانی کرد. برخی 
هم عقيده داشتند که اين تنبيه زياده روی بوده است. مثل محمود رضوی 

و مسعود ده نمکی. آذرماه، جواد رمضان نژاد، رئيس مرکز سيمافيلم شد.

در سال 98 خيلي از فيلم ها قاچاق شــدند و اعتراض سازندگان را به دنبال 
داشتند. مورد رستاخيز متفاوت اســت. اين فيلم فعلا شانس اكران عمومي 
ندارد و انتشــار قاچاق آن به طور كامل ظرفيت اكران عمومي اش را از بين 
مي برد. رســتاخيز يك بار اكران كوتاهي را تجربه كرده بــود كه البته بعد از 
کشمکش های فراوان، کشيدن شــدن پرونده فيلم به دادگاه و اعتراض های 
احمدرضا درويش، همچنان وضعيت اکران عمومی اين فيلم تاريخی نامشخص 
است. با گذشت چند سال از ساخت اين فيلم، نسخه دوبله عربی فيلم رستاخيز  
امسال در يوتيوب منتشر شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. اين اتفاق 
واکنش گسترده ای را از سوی تمامی طرف ها از جمله بنياد سينمايی فارابی 
و کارگردان فيلم در پی داشت. معاون ارزشيابی و نظارت سازمان سينمايی و 
مديرعامل بنياد سينمايی فارابی، با حضور در مرجع قضايی مرتبط نسبت به 
پيگيری موضوع و طرح شکايت در آن مرجع اقدام  کردند تا از پخش غيرقانونی 
فيلم در پلتفرم های داخلی جلوگيری شود.همچنين بنياد سينمايی فارابی در 

»دادسرای امور بين الملل تهران« هم اقدام به طرح شکايت کرد. 

در ايام شهادت حاج قاسم سليماني، دو اتفاق تلخ در تلويزيون رخ داد. يكي 
انتشار صحبت هاي صادق كوشكي اســت كه به طور مستقيم به رخشان 
بني اعتماد و باران كوثري توهين كرد. حجم واكنش ها بســيار بالا بود و 
تلويزيون گوشه رينگ رفت. بريده گفته هاي زينب ابوطالبي هم جنجال 
آفريد. فيلمي  از صحبت هاي زينب ابوطالبی منتشر شد كه مي گويد: »اگر 
کسی اعتقاد ندارد جمع کند و از ايران برود، برود آنجايی که آن رفاه و آن 
مدل زندگی وجود دارد.« حرف او محل واكنش هاي تند و مطايبه ها شد. 
خودش اين طور عذرخواهي كرد: »من خودم داغــدارم از اين هواپيما و 
دوستانم را از دست داده ام؛ واقعا 38ثانيه وقت گذاشتند، 5دقيقه بيشتر 
اين برنامه را می ديدند، بهتر تصميم می گرفتند؛ بســياری عذرخواهی 
می کردند بابت قضاوت زودهنــگام و البته من هم عذرخواهی کردم. من 
کی ام که برای مردم ايران تعيين تکليــف کنم که مثل من فکر کنند. ما 
همه مان مردم يک ســرزمينيم. مقداری عادلانه نگاه کنيم همه مسائل 

احتمالًا حل خواهد شد.«

جنجال
عين ویروس!
بازخواني هشت اتفاق پرحاشيه 

سالي كه نفس هاي آخر را مي كشد
در كنار چهره هاي جنجال آفرين سال 98 ، شاهد 
اتفاق  هاي حاشيه ســاز زيادي بوديــم. برخي از 
آن ها در اين بخش از پرونده مرور شــده كه البته 
تعدادي شان ناظر به اشخاص اســت نه رويداد. 
مي توان دايره اتفاق هاي داغ را گســترده تر ديد 
اما حجم صفحه اجازه نمي دهد. يكي از مهم ترين 
آن ها يعنــي اكران خانه پــدري ،  توقيف دوباره، 
 اكران و توقيف دوباره! را نمي توان فراموش كرد. 
دوئل بهــروز افخمي و داريوش ارجمند بر ســر 
كوچك جنگلي هم مدت ها ســوژه داغ رسانه ها 
بود. گاف هاي عليرضا عليفر هم نمك هر ســاله 
خبرها است كه امسال ســيد جلال حسيني را 
بازيكن لوانته دانست. غيبت عادل فردوسي پور 
در گزارش مسابقات فوتبال هم اتفاق ديگر سال 
است كه اميدواريم برطرف شود. او امسال در مقام 
تهيه كننده فوتبال 120 موفقيتش را تداوم بخشيد. 
تعطيلي پروژه به دليل كرونا و عدم تمكين برخي به 

اين تعطيلي را از ياد نبريم.

 جنجال زينب و كوشكي انتشار نسخه غيرقانوني رستاخيز ترکش های مداحی جنجالیجنجال پخش مستند شجريان مسئله مبهم رد دستمزد عوامل شهرزاد غيبت عجيب ملكان در اختتاميه فجر  انصرافي هاي جشنواره فجر توقيف رحمان 1400 

          چند حاشيه داشت؟     يكي از خبرهاي شوكه كننده سال 98 مهاجرت مزدك ميرزايي و همكاري 
با شبكه ايران اينترنشنال اســت. گمانه زني هاي زيادي درباره اين سفر شــنيده شد. در ميانه آن 
گفته شد، او بخشي از آرشيو صداوسيما را برده و ... مزدك ساكت بود و ديگران تحليل مي نوشتند. 
مثلا روزنامه جام جم وابسته به صداوسيما، حقوق مزدک ميرزايی در شبکه اينترنشنال را ماهانه 

93ميليون تومان تخمين زده است.
          واكنش ها چه بود؟    مثل هر اتفاق مشابه شاهد دســته بندي هاي متضاد درباره تصميم مزدك 
ميرزايي بوديم. مثلا جهانگير كوثري در گفت و گو با هفت صبح، اين طور واكنش نشان داد: »حتما 
شرايط بهتري براي يك آدم ايجاد مي شود كه تصميم به انتخاب ديگري مي گيرد. به نظر من مزدك 
ميرزايي بچه اي بســيار متين، متواضع و تحصيل كرده اســت. پدرش از كارگردان هاي تلويزيون 
بود و باهم همكاري داشــتيم. از آن طرف تلويزيون هم شــرايط خوبي براي مــزدك فراهم كرد. 
درواقع تلويزيون روي گروه عادل فردوســي پور،  جواد خياباني، پيمان يوسفي و مزدك ميرزايي 

سرمايه گذاري كرد و همه اختيار گزارشگري و اجرا را به آن ها داد.«
          سرانجام چه شد؟    چندمــاه بعــد از مهاجــرت مــزدك، برنامــه هفتگــي او يعنــي 
هت تريك پخش شــد. حــالا او مجــري شــبكه ايران اينترنشــنال اســت. برنامــه اش كمتر 
 از چيزي كه پيش بيني مي شــد جريان ســاز بــوده. خود مزدك هم جايگاه ســابق را از دســت 

داده است.

مزدک ميرزايی مهناز افشار بنيامين بهادریستاره اسکندریمحسن تنابنده رامبد جوان

          چند حاشيه داشت؟     يك حاشيه داشت اما اين حاشــيه با وجود ويروس كرونا همچنان رامبد 
جوان را رها نكرده است! ميانه خرداد امســال بود كه به طور رسمي  سفر رامبد جوان كانادا منتشر 
شــد. نفس ســفر ايرادي نداد اما انتقادها وقتي فزاينده شد كه مشخص شــد جوان و همسرش 
نگار جواهريان براي تولد فرزندشــان به كانادا رفته اند. خود جوان ابتدا عنــوان كرد، براي اكران 
 »قانون مورفي« ســفر كرده كه خب دروغ هم نمي گفت. با پايان اكران فيلــم او در كانادا ماندگار 

شد. 
          واكنش ها چه بود؟      خيلي زود واكنش هاي منفي نســبت به تصميم رامبد جوان شكل گرفت. 
اين دسته از كاربران معتقد بودند، جوان كه در خندوانه دم از ايراني بودن مي زند و ترانه ايران ايران 
مي خواند، چرا كشوري ديگر را براي تولد فرزندش انتخاب كرده است! دسته اي ديگر اين انتخاب را 
حق جوان و همسرش مي دانستند. برخي از همكاران رامبد ازجمله پرويز پرستويي هم از در حمايت 
وارد شدند. خود جوان مدت ها واكنشي نشان نداد تا نهايتا در صفحه اينستاگرام خود پستي بلند 
به اشتراك گذاشت و در جمله پاياني نوشت:  ... همتون رو دوســت دارم، چون اينجوری به خودم 

ياد دادم.
          سرانجام چه شد؟    مدت ها تصوير رامبد جوان در شبكه نسيم نشان داده نمي شد. حتي شايعه 
شد كه خندوانه را ديگر نخواهد ساخت. در آستانه ساخت سري جديد اين برنامه، ويروس كرونا آمد 

و او هم در صفحه اينستاگرام هر شب مردم را سرگرم مي كند.

          چند حاشيه داشت؟     سهم محسن تنابنده از حاشيه ســال دو مورد است. يك بار اظهارنظرش 
جنجال آفريد و يك بار مورد اتهام مهناز افشار قرار گرفت. اولي بعد از صحبت هايي بود كه صادق 
كوشكي در شــبكه افق بيان كرد. او در كوران همدلي درباره شــهادت حاج قاسم سليماني درباره 
رخشان بنی اعتماد و باران کوثری حرف هايي به زبان آورد. محسن تنابنده از اين اتفاق خشمگين 
شــد و اعلام كرد: »پس از پايان تصويربرداری پايتخت 6 ديگر هيچ همکاری با تلويزيون نخواهم 
داشــت و ديگر هم در هيچ ســريال تلويزيونی بازی نخواهم کرد و حتی به عنوان نويسنده هم با 
تلويزيون همــکاری نخواهم کرد. هم اکنون هــم چاره ای جز ادامه تصويربــرداری »پايتخت 6« 
نداريم.«حاشيه ديگر جايي است كه افشار مدعي شد كه اطلاعات غلط درباره طلبه آملی را  تنابنده  

به او داده است. افشار به نوعی تنابنده را مقصر برخی از دردسرهايی دانست که دچارش شده بود.
          واكنش ها چه بود؟    خيلي ها پايتخت را دوســت دارند و از اين كه تنابنده قصد خداحافظي دارد 
ابراز دلگيري كردند. در عين حال معتقد بودند او حق دارد از دست كارشناس يك برنامه تلويزيوني 
دلخور باشد. تنابنده پاسخي رسمي به ادعاي افشار نداد. در عوض برخي رسانه ها نوشتند استدلال 
افشار سست است چون خيلي از ما خيلي از محتواهاي مجازي را رد و بدل مي كنيم. اين به معناي 

صحه گذاشتن بر محتوا نيست. 
          سرانجام چه شد؟   به هر حال تنابنده در حال ساخت سری جديد پايتخت برای نمايش در نوروز 

است و مشخصی نيست که ادامه ارتباطش با تلويزيون چگونه خواهد بود.

          چند حاشيه داشت؟      بازيگري است كه بدون هياهو كارش را مي كند اما امسال انتشار يك فيلم 
از حضور ستاره اسكندري در تركيه، مدت ها او را در كانون جنجال قرار داد. اين فيلم با عنوان كشف 

حجاب بازيگر دست به دست مي شد... 
          واكنش ها چه بود؟    پس از انتشار اين فيلم گفت وگوی منتشرشده ستاره اسکندری در سال 93 
درباره حجاب در فضای مجازی دست به دست می شود. ســتاره اسکندری در اين گفت وگو درباره 
حجاب می گويد: »من در جامعه خودم پوششــی دارم که آن را دوست دارم و حتی مانع کارم هم 
نمی شود اما به لحاظ حقوق اجتماعی بحث بسيار مفصلی است و يک کار کارشناسی می طلبد...« 
واكنش ها عمدتا عليه اين بازيگر بود اما بودند كاربراني كه اسكندري را حمايت كردند. كار تا جايي 

پيش رفت كه شايعه ممنوع التصويري اسكندري هم به گوش رسيد. 
          سرانجام چه شد؟    بــا پخش ســريال هاي »تــرور خامــوش« و »گيله وا« مشــكل ســتاره 
اسكندري هم حل شــد. او بعد از آن در »قاتل و وحشــي« حميد نعمت الله بازي كرد. اسكندري 
همزمان در اولين واكنش نســبت به ايــن اتفاق در مصاحبــه با هفت صبح گفــت: »چيزی که 
ذهنم را مشــغول می کند اين مقدار و حجم از خشــونت در اين فضاســت. دلگير می شوم وقتی 
می بينم اين همه خشــونت در فضای مجازی تکثير می شود. چطور می شــود بعد از 26سال کار 
 هنری، به کارنامه و گذشــته ات نــگاه نمی کنند و يک خبــر زرد، جای اين همه ســال فعاليت را 

می گيرد.«  

          چند حاشيه داشت؟    »بنيامين بهادری، به  جای احســان عليخانی، مجری برنامه پيش از افطار 
شبکه سه می شود.« اين خبري بود كه يك هفته پيش از آغاز ماه مبارك رمضان در هفت صبح از 
آن رونمايي كرديم. برنامه درست چندساعت پيش از شروع از آنتن بازماند و »ماه ماه« پخش نشد. 

خيلي زود واكنش ها به اين اتفاق شروع شد و هر رسانه تحليل خود را ارائه كرد.  
          واكنش ها چه بود؟     خبر اجراي بنيامين بهادري در ويژه برنامه افطار »ماه ماه« مورد اســتقبال 
قرار نگرفت. در اينســتاگرام، دو دســته مخالف حضور او بودند. عده اي كه عقيده داشــتند لحن 
بنيامين سرد اســت و مناسب اجرا نيست و دســته اي كه معتقد بودند فقط احسان عليخاني بايد 
مجري ويژه برنامه افطار شــبكه سه باشــد! از آن سو رســانه هاي اصولگرا و در رأس آن ها كيهان، 
نســبت به اين انتخاب موضع گيري كردند. چندســاعت مانده به پخش »ماه مــاه« خبر آمد اين 
 برنامه فعلا روي آنتن نمي رود. همزمان شــنيده شــد، معاون ســيما مخالف حضــور بنيامين

 است.
          سرانجام چه شد؟   يك روز بعد روزنامه جام جم به طور رسمي گزارش داد، معاون سيما مخالف 
اجراي سلبريتي ها است. همزمان روزنامه كيهان نوشت: »اين برنامه با ورود قابل تقدير معاون سيما 
از پخش باز ماند و اجرای اين خواننده پاپ لغو شــد.« در اين ميان چند شايعه به گوش رسيد؛  از 
دستمزد هنگفت بنيامين تا خبر ضبط شش قسمت از برنامه به صورت آزمايشي و حتي جايگزيني 

باربد بابايي. چند روز بعد آب ها از آسياب افتاد. 

          چند حاشيه داشت؟     او حاشيه سازترين چهره سال ســينمايي 98 است كه بخش هايي از آن را 
مرور مي كنيم! ماجرا از توئيت هاي او شروع شد كه خيلي زود هم كار دستش داد. بزرگ ترين گاف 
مهناز افشار جايي رقم خورد كه يک حساب توئيتری جعلی را منتشــر كرد. اين حساب با تصوير 
يک روحانی مازندرانی زنان را به نکاح با نيرو های حشدالشــعبی که برای کمک به سيل زدگان در 
خوزستان بودند، تشويق کرد و مهناز افشــار هم اين اکانت جعلی را بازنشر داد و در محکوميت آن 

توئيتی منتشر کرد. 
          واكنش ها چه بود؟     خيلي زود برخي رسانه ها مدعي شدند اين واكنش ها زمينه ساز خشونت ها 
از جمله قتل طلبه همداني شده است. افشار هم به آلمان سفر كرد و برنگشت. حكم جلب او صادر 
شد اما در ايران نبود. خودش اعلام كرد منعي براي ورود ندارد اما هنوز برنگشته. در ميانه حضورش 
در آلمان خبر جدايي اش از ياسين رامين را عمومي كرد. بعد از آن اجراي يك مسابقه استعداديابي 

را پذيرفت و ... 
          سرانجام چه شد؟   مهناز افشار در آلمان مانده اســت و آينده حرفه اي اش مشخص نيست. فعلا 
شايعه شده پيشنهادهايي از سوي كارگردان هاي مطرح دارد. آن چه مشخص است اين كه موقعيت 
او در ايران خيلي خيلي بهتر بود. همين امسال قسم و شــاهكش و آشفتگی را روي اكران داشت 
كه فيلم هايي قابل دفاع هستند. هرچند تصوير او از تبليغات شاهكش حذف شد و نامش در ميان 

نامزدهاي بهترين بازيگر جشن انجمن منتقدان خط خورد. 
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